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روزي روزگاري، نه خيلي وقت پيش براي آنها كه خاطرات دور و دراز دارند، و نه زيااد دور باراي آنهاا كاه    

ه كا کوچاكووتان  نامي بود كه به آن داده بودند چرا كاه از ووتن بزرگهاي بلند دارند، دهكده اي بود. گام

تر بود، اما آنچنان هم بزرگ نبود، در هار اااآ آن زماان بزرگچند مايلي دورتر در عمق جنگل قرار داشت؛ 

در  كرد، خوب، بد، هر دو، مثال بيياه ي جاهاا.رونق داشت، و بفهمي نفهمي جمعيت زيادي آنجا زندگي مي

گرانش در صنايع مختلف، در آن اطارا  زباانورد توجهي بود و به خاطر زبر دستي كارنوع خود دهكده ي م

علّاق باه شاوراي اي بزرگ داشت كاه متاش. دهكده آشپزخانهزد شده بود، اما بيشتر از همه به خاطر آشپزي

ل باود، خانه به تالار بازرگ متّصاشد. منزآ سرآشپز و آشپزيمهم محسوب م يتيز شخصبود، و سرآشپ روستا

تراش و بهترين چوب هاي خوشترين. از سنگترين ساختمان در آن دهكده و البته زيباترين و قديميبزرگت

ن وجود مانند اوايل ديگر رنگ آميزي يا تاههي  نشاده باود. يداري شده بود، با ابلوط ساخته و به خوبي نگه

وادگي خاود هاي خااناني و همچنين گردهماييهاي همگها، مهاكرات، جشندر اين تالار اهالي روستا ملاقات

هاا ماي بايسات ار مي كردند. بنابراين آشپز هميشه سرش شلوغ بود، چرا كه براي تمامي اين رخادادرا برگه

ها، كه تعدادشان در طوآ ساآ كام هام نباود، غاهايي بااب ميال غهاي مناسبي تدارك مي ديد. براي جشن

   .پر و پيمان باشداهالي بود كه 

 

تنهااا جشااني بااود كااه در  اياان ميااان جشااني بااود كااه همااه چشاام بااه راه آماادنش بودنااد، چاارا كااهدر 

ار مااي شااد. اياان جشاان يااک هفتااه تمااام ادامااه داشاات، و روز آخاار آن، هنگااام غااروب زمسااتان برگااه

شاد، كاه البتاه عاده ي زياادي ماي برگاهارمشاهور باود،  عيد بچه  ههاي به  جشن و سروري كه به 

ه باياد دعاوت ميشادند نادياده گرمتاه ميشادند و عاده كاعاده اي د. باي شاک شادنهم به آن دعوت نمي

ه برگااهار كااه نبايااد اشااتباها دعااوت ميشاادند، و اياان چيزهااا اجتناااب ناپااهير بااود هرچياادر هاام كاااي 

. در هار اااآ شاانم آمادن هار بچاه باه جشان بيسات و چهاار ردنادكنندگان اواسشان را جمع ماي ك

اشاات، چاارا كااه اياان جشاان هاار بيساات و چهارساااآ يااک بااار تااا اااد زيااادي بااه روز تولاادش بسااتگي د

مااي شااد، و مياا  بيساات و چهااار بچااه دعااوت مااي شاادند. در اياان موقعياات از سرآشااپز انت ااار  برگااهار

بهتاارين هااا را داشااتند، در راي همااه ي اياان تااداركات، او يااک رساام داشاات و آن درساات كااردن يااک 



هااا بااود، زياارا اگاار سرآشااپزي ساارزبان( نااامش آنعاادم كيااک باازرگ بااود. بواساا ه ي اياان مهااارت  يااا 

 خيلي دوام مي آورد مي توانست دومين كيک بزرگش را بپزد.

 

روزي رسيد كاه سرآشاپز باعاگ شاگفتي هماه شاد، چارا كاه تاا آن زماان چناين اتفااقي نيفتااده باود،  

ناگهان اعلام كرد كه نيااز باه تع ايلات دارد؛ و رمات، كساي نماي دانسات كجاا؛ و وقتاي چناد مااه بعاد 

بازگشت باه ن ار ماي رسايد ت ييار كارده اسات. او ماردي مهرباان باود كاه از ديادن شاادي ماردم شااد 

مي شد، اما خودش جدي باود، و كام اار . ااالا شاون و شانگ شاده باود، و اغلا  دسات باه كارهاا و 

هااي شاااد بخواناد، چيزهااايي زد؛ و در جشاان هاا مااي خواسات خاودش ترانااهاار  هااي خنااده دار ماي

رمات. در ماامن باا خااودش ياک شاااگرد آورده باود؛ كااه باعاگ اياارت آشااپز انت اار نماايكاه قابلا از سر

 دهكده شد.

 

براي سرآشاپز عجيا  نباود كاه شااگردي داشاته باشاد. چيازي عاادي باود. سرآشاپز يكاي را باراي روز  

مبادا انتخاب كارده باود، تاا هرچاه ماي توانسات باه او يااد دهاد؛ و همين اور كاه سان هار دو باالا ماي 

شاد ياا ماي مارد شاد، و وقتاي سرآشاپز بازنشساته مايبيشاتري محاوآ مايشاگرد كارهاي مهامرمت به 

او آنجااا بااود، و آمااادگي قبااوآ مسااآوليت و سرآشااپز شاادن را داشاات. امااا سرآشااپز مااا تااا آن زمااان 

ماان اواساام ساار جااايش » يااا « هنااوز وقاات هساات» گفاات شاااگردي انتخاااب نكاارده بااود. هميشااه مااي

امااا اااالا بااا خااودش پسااري تنهااا را « ناساا  دياادم انتخاااب مااي كاانم.اساات و هروقاات كسااي را كااه م

تاار، لاغاار تاار بااود والبتااه ماارزهكااده هاام نبااود. او از بچااه هاااي ووتاان باازرگ آورده بااود، كااه اهاال آن د

. و باه زور ده سااله ماي زدشيرين زبان و بسيار با ادب، اما باه طاور مكاحكي باراي ايان كاار جاوان باود، 

گوناه باود كاه واسته ي سرآشاپز باود، و كساي ااق مخالفات نداشات؛ پام اياندر هر ااآ، انتخاب او خ

ساارك در خانااه ي سرآشااپز مانااد تااا وقتااي كااه بااه ساان و سااالي برسااد كااه بتوانااد بااراي خااود جااايي پ

دسات و پااا كناد. مااردم زود باه او عااادت كردناد، و او دوسااتاني پيادا كاارد. دوساتانش و آشااپز او را آلااف 

 .او مي  يک شاگرد بود يگراناز ديد دزدند، اما صدا مي

 

اتفاااغ غياار منت ااره ي بعاادي درساات سااه ساااآ بعااد رن داد. يااک صاابف بهاااري سرآشااپز كاالاه ساافيد   

درازش را برداشاات، پاايش بنااد تمياازش را تااا زد، كاات ساافيدش را آوياازان كاارد، چوبدسااتي زبااان 

. كاام گنجشااک محكمااش را بااه همااراه كيااف كااوچكي برداشاات، و رماات. بااا شاااگرد خاادااام ي كاارد

گاهارم تاا هماه چياز را باه نحاو معالا خادااامآ،آلف، مان تاو را تنهاا ماي» گفت  ديگري آن اطرا  نبود.

آمادي. ازتاو انت اار دارم همار كارهاا را ش بار مايه اااسن رو باه راه كناي، كااري كاه قابلا هام از عهاد

خاودت بشانوم. هماه هاا را از زباان خاواهم ايانسر و سامان بدهي. اگار بااز هام  يكاديگر را دياديم، ماي

   .«ديگر بر نمي گردمدمعه چيز را. به بييه بگو من به يک تع يلات ديگر رمتم، اما اين

 



آمدناد ماياي در دهكده به پا شد وقتي كه شااگرد ايان پي اام را باه كسااني كاه باه آشاپزخانه مايولوله

پز چكااار كناايم  آشااعجاا  كاااريد، باادون اطاالاع و خاادااام يد اااالا باادون ساار»گفتنااد رساااند. و مااي

مكااش هااا بااه مكاار هااي  كاام در تمااام طااوآ اياان كااش« كسااي را هاام جاااي خااودش نگهاشااته اساات.

ظااهرش خ ور نكرد كه شااگرد جاوان را جانشاين او كنناد. اكناون كماي قادش بلناد تار شاده باود اماا 

 ، و مي  سه ساآ بود كه كار مي كرد.هنوز مثل پسربچه ها مي مانست

 

تاري را پيادا نكردناد ماردي از دهكاده را انتخااب كردناد، كاه تاا اادي سر انجام چون شخص مناسا   

مااي توانساات آشااپزي كنااد. وقتااي جااوانتر بااود بااه سرآشااپز در مواقااع گرمتاااري كمااک مااي كاارد، امااا 

سرآشااپز هيچوقاات او را نپهيرمتااه بااود و او را بااه عنااوان شاااگرد نمااي خواساات. او الان بااراي خااودش 

 ، و البته در خرج كردن پوآ  هوشيار.خودش مردي شده بود با اهل و عياآ

 

گاهارد و بارود و ياک آشاپز ناشاي بهتار از هاي  اسات. به هر چاه باشاد باي خبار نماي»گفتند مردم مي 

 «هنوز تا كيک بزرگ بعدي هفت ساآ مانده، تا آن زمان مي تواند يک كاريش بكند.

بودناد خيلاي خوشاحاآ باود.  نوكم، چيزي بود كه صادايش ماي زدناد، از ايان مرصاتي كاه باه او داده  

.  چناد ار بار آيادكاه ميتواناد از پام ايان كانداشات  کشااو هميشه آرزو داشات كاه سرآشاپز شاود، و 

گهاشات و باه تصاوير خاودش بار، وقتي كه در آشپزخانه تنهاا ماي ماناد، كالاه سافيد دراز را بار سار ماي

ز. چيادر ايان كالاه باه چاه خبارا سرآشاپ» كف ماهي تابه ي صاييل خاورده نگااه ماي كارد و ماي گفات

 «اند. اميدوارم همه چيز رو به راه باشد.هآيد، انگار براي شما ساختشما مي

همااه چيااز رو بااه راه هاام بااود؛ اواياال نااوكم هاار چااه در چنتااه داشاات رو كاارد، درماامن يااک شاااگرد  

ه براي كمک كردن داشت. كاه در ايييات چيزهااي زياادي را هام باا دياد زدن از او يااد گرمتاه باود، كا

وقت زير بار اين قكيه نماي رمات. اماا چيازي باه جشان بيسات و چهاار نماناده باود، و ناوكم البته هي 

الآن بايد دربااره ي پخات كياک بازرگ مكار ماي كارد. باين خودماان باشاد كماي هام ترسايده باود، باا 

بااراي مراسام عااادي  قاباال قباوآهااي وجاود هفاات سااآ تجربااه تنهاا مااي توانسات كيااک هاا و كلوچااه

 ناد، او ماي دانسات كاه هماه مشاتاقانه چشام باه راه كياک بازرگ او هساتند، و باياد ساختگيردرست ك

تار نياز باا هماان پخات داشت. و ناه ميا  بچاه هاا را. ياک كياک كوچاکترين امراد را نيز رامي نگه مي

ي جشان كماک كارده بودناد، آمااده ماي شاد.  و درمامن انت اار برگاهارو مواد بايد براي كساني كه باه 

انگياز باه هماراه داشاته باشاد و ناه تنهاا تيليادي از كيک بزرگ امسااآ چيازي جدياد و شاگفترمت مي

 هاي قبلي.كيک

 

پيماان باشاد؛ و تصاميم  و اش به او ماي گفات كاه ايان كياک باياد خيلاي شايرين و پارذائيه ي آشپزي 

اشاات(. يااب بپوشااند  كااه شااگرد در آن مهااارت خاصاي د-گرمتاه بااود كاه كيااک را از ياک لايااه ي ك ار م



پاري و شايريني جاات باه عييااده ي او « . كنادايان كاار كياک را خوشاگل و ساحرآميز ماي» مكار كارد 

دو چيزي بود كه بچه هاا از آن خوششاان ماي آماد. در ماورد جان و پاري ديگار از سان او گهشاته باود؛ 

م ماياآهد ساحرآميز، مكاري را باه كلاه» جاات بود.باا خاود گفات اما هنوز طرمادار پروپاا قاري شايريني

؛  پم مكاري باه سارش زد كاه عروساكي كوچاک روي قلاه اي در وسا  كياک بچساباند، سافيد «اندازد

وباارغ دار انتهاااي آن چساابيده، در دساات، و عبااارت پااوش، بااا يااک چوبدسااتي كااه يااک سااتاره ي زرغ

 ، دور تا دور پايش با ك ر م صورتي نوشته شده باشد.«ملكه ي پريان»

را باراي تهياه ي كيااک آمااده كناد متوجاه شاد كاه تنهاا خاااطراتي اماا وقتاي ماي خواسات ماواد لازم  

تيره و تار از چيزهايي كاه باياد داخال ياک كياک بازرگ كناد دارد؛ پام دسات باه داماان كتااب هااي 

قديمي و دستورالعمل هاايي كاه از آشاپزهاي قبلاي باه جاا ماناده باود، شاد. آنهاا بادتر گايجش كردناد، 

ورد، از چيزهاايي ناام بارده بودناد كاه تاااالا اسمشاان هام آخ شاان سار در ماياتي اگر هام از دسات

آنهاا نداشات؛  تهياهبه گوشش نخاورده باود، و بعكاي هاا را هام مراماوش كارده باود و الآن وقتاي باراي 

اما مكر كرد خاوب اسات از يكاي دو تاا از آن چاشاني هاايي كاه در كتااب هاا آماده باود، اساتفاده كناد. 

كاه آشاپز قبلاي چاشاني هاا و  قاديمي امتااد خاناه ي ياه خاناهسرش را خاراند و ياادش باه جعباه ي سا

چيزهاي ديگر را براي كياک هااي مخصاوي نگاه داري ماي كارد. از وقتاي آنجاا آماده باود آن جعباه را 

 بلندي در انبار پيدا كرد. چهرا روي طاقنديده بود، اما بعد از كندوكاوي آن

را باااز كاارد متوجااه شااد وت كاارد؛ امااا وقتااي در آنرا پااايين آورد و گاارد و غبااار روي در جعبااه را مااآن 

داد. اماا در كه ميداري كمي از چاشني ها بااقي ماناده، و هماان ميادار هام خشاكيده باود و باوي ناا ماي

يكي از خانه هاا در گوشاه اي ياک ساتاره ي كوچاک پيادا كارد، بفهماي نفهماي انادازه ي ياک دو زاري 

ايان را گفات و « باا مازه استد» د اماا ااالا كادر باود. ، سياه شاده باود گوياا از نياره سااخته شاده باو

 ستاره را ميابل نور گرمت.

صادايي از پشات سارش باود، ناوكم ناگهاان از جاا پرياد. صاداي شااگرد باود، « اصلا هم بامزه نيستد» 

زد وقات باا ناوكم اار  نمايوقت با ايان لحان باا سرآشاپز اار  نازده باود. راساتش او هاي و او هي 

صاحبت را بااز كناد. جاوان بسايار شايساته و خاوبي باود، ممكان اسات كاه در م سارمگر ايان كاه ناوك

 خامه زني ماهر باشد اما هنوز اوآ راه است  اين عييده ي نوكم بود.

من ااورت چيساات، ماارد جااوان  اگاار بااامزه نيساات پاام »دوسااتانه اي گفاات  بااا لحاان نااه چناادان 

 «چيست 

 «ه است.آباد آمدپري وار است، از طر  پري» شاگرد گفت  

دهاد؛ هار چاه ماي خيلي خ ، باشاد، بااز هام تيريباا هماان معناي را ماي» آشپز زير خنده زد و گفت .  

. اگار آن نايكشامش آساياب كباروي  ميتاوانيخواهي اسامش را بگاهار. روزي بازرگ خاواهي شاد. الان 

بااا آن سااتاره مااي خواهيااد چكااار كنيااد، » «ات را دياادي، ماارا خباار كاان.جاان و پااري هاااي مسااخره

معلاوم اسات، ميگاهارمش داخال كياک، اخناگ  خاودش اسات، مخصوصاا ااالا كاه »ز گفات شاپآ «ربان ق



 «  جادويي هم هست،

اي، نااه خيلاي وقاات پاايش، م مآانم كااه تااو تاا بحاااآ در جشان بچااه هااا باوده»نيشاخندي زد و گفاات  

زناک هاايي مثال ايان داخال كياک تكاان ماي خورناد، همچناين ساكه هااي كوچياک و جايي كه گاوآ

و چه ها. به هار اااآ قارار اسات ماا همچاين كااري در روساتا بكنايم چاون ايان كاار بچاه هاارا  چه ها

 «سرگرم مي كند.

خا  ايناو » « ي درخشاان هسات.اماا ايان گاوآ زناک نيسات، قرباان، ايان ياک ساتاره» شاگرد گفات  

هاام بااه بچااه هااا مااي گااويم. اياان مااي  را، اياان خيلااي هاام خااوب. » ناگهااان گفاات« قاابلا هاام گفتااي،

   «ندشان.خندا

  «كنم ، قربان، اما اين دقييا همان كاري است كه بايد كرد،دقييا.مكر نمي» شاگرد گفت  

 «  مكر كردي داري با چه كسي ار  مي زني » نوكم گفت 

*** 

» پخته و تازيين شاد، كاه غالباا توسا  شااگرد انجاام گرمات. ناوكم باه او گفات  ،كيک به موقع آماده  

، باه تااو اجااازه ماي دهاام كااه ملكاه ي پريااان را تااو درساات لاقااه داريپاري جماعاات عااالا كااه خيلااي 

 «  كني،

خيلاي خاوب، قرباان، اگار خيلاي سارتان شالوغ اسات، مان انجاامش ماي دهام . اماا »شاگرد جواب داد  

   «اين ايده ي شما بود، نه من.

 «، نه تو.ايده مي دهماينجا من » نوكم گفت 

 

ل اليااه اي متشاكل از بيسات و چهاار شامع قرماز، قاارار در مهمااني كياک مياان مياز درازي ، و داخا   

داشت. قله اش از درون كوهي سافيد سار برامراشاته باود، بار كنااره اش انادكي درخات روئياده باود ماي 

درخشايد انگااار كاه شاابنم گرمتاه باشااد؛ روي ناوك قلااه اش مجسامه اي كوچااک و سافيد روي يااک پااا 

ود، و چوبدساتي بسايار ظرياف از ياب درخشااان ي برماي در اااآ رقصاايدن باايساتاده باود مثال دوشايزه

 و برّاغ در دست داشت.

آياا زيباا و » ، و مريااد زدناد زدنادبا تعج  باه آن نگااه كردناد، و يكاي دو تاايي دسات هايشاان  بچه ها 

كه باعاگ ذوغ زدگاي آشاپز شاد، اماا شااگرد دلگيار باه ن ار ماي رسايد. هار دو آنجاا « سحرآميز نيستد

اش ماي رسايد، و شااگرد باراي تياز كاردن  بريادن كياک هنگاامي كاه وقات اكور داشتند  آشاپز باراي

 چاقو و تيديم آن به سرآشپز.

باياد باه شاما عزيازانم بگاويم، كاه داخال » بالاخره آشپز چااقو را گرمات و باه طار  مياز رمات. گفات  

ي خااوردن هساات؛  امااا بايااد اياان پوشااش خامااه اي دلربااا، كيكااي از چيزهاااي خوشاامزه زيااادي آماااده

ب زياار و رويااش كنيااد چااون داخاال آن چيزهاااي ريااز خوشااگلي هساات، باادلي جااات و سااكه هاااي خااو

شانسااي شماساات اگار يكااي از آنهاا داخاال تكااه ي كوچياک و چااه هاا و چااه هااا، و بگاويم كااه از خاوش



الياعاده باياد باراي هار كادام از شاما هاا تاوي ايان كياک هسات، علايشما باشد. بيست و چهار تا از اون

اگه ملكاه ي پرياان منصافانه قسامت كناد. اماا او هميشاه ايان كاار را نماي كناد چاون  يكي باشد، البته

شااگرد راه امتااد و صاورت بچاه هاا را از ن ار .« بپرسايد جنااب شااگرد ازسات. ااو يک وروجک مريبكاار 

 گهراند.

ناهد داشاتم مراماوش ماي كاردم، امشا  بيسات و پان. تاا هسات. ياک ساتاره ي نياره اي » آشپز گفت  

. پاام مواظاا  باشاايدد اگاار ا بيااوآ جناااب شاااگرد يااک چيااز خاااي و سااحرآميزياام هساات، يااک هااكوچ

يكااي از دناادانهاي زيباااي جلااوئي خودتااان را باباات آن از دساات داديااد، سااتاره ي جااادويي ديگاار 

   «درستش نمي كند. اما به گمانم اين چيز استثنايي و خوش يومن ارزشش را دارد، مثل بييه.

 تاربايشكاه كياک ، باه جاز ايان ايارادي باه آن وارد كنادكساي نتوانسات ماد، و آكيک خوبي از آب در 

ي  هار از صااز چيزي كه نياز داشتند نباود. وقتاي كاه هماه ي كياک قسامت شاد ياک تكاه ي بازرگ ن

. تكاه هااي كياک باه زودي ناا پدياد شاد، باقي نيامد تاا ياک باار ديگار دور بگرداننادشد، اما چيزي  بچه

ک ساكه پيادا ماي شاد. عاده اي يكاي و عاده اي هام دو تاا پيادا كردناد يک چيز بدلي يا يا هر از گاهي

دساتي زد، چاه عروساكي باا چاوبشاانم ماي راو سر برخي هم باي كالاه ماناد؛ چاون اينجاا اار  اوآ 

 روي كيااک باشااد چااه نباشااد. امااا وقتااي كااه كيااک كاااملا خااورده شااد، اوااري از سااتاره ي جااادو نبااود.

 . ياا شاايداساتذوب شاده  اتمااچاون؛  باشاداز نياره  انساتتونماي پام د اي داد باي داد» آشپز گفت  

و اون واقعاا ساحرآميز باوده، و غيا  شاده و برگشاته باه سارزمين پرياان.  اق با جنااب شااگرد باودم ه

باا لبخنادي م روراناه باه شااگرد نگااه كارد، و شااگرد « ايه ي جالبي نبود، من اين اور مكار نماي كانم.

   اش به او خيره شد.تيره كه لبخندي بزند با چشمانبدون آن

شااگرد كساي  ساحرآميز باود زياراهاا، ساتاره ي نياره اي راساتي راساتي ياک ساتاره ي با همه ي ايان 

 كاهآن. اتفااقي كاه امتااده باود ايان باود كاه يكاي از پسارها بادون مسائل اشتباه كندجور نبود كه در اين

ش پياادا سااكه ي نيااره اي هام در تكااههمچنااين ياک او قاورت داده بااود،  راآن مهمااانيدر  متوجاه شااود

چااون خيلااي از اينكااه چياازي در اش، ي كناااري دسااترا بااه ناال داده بااود، بااه دختربچااهآنكاارده بااود و 

باود كاه چاه بلاياي  باه ايان مكار امتاادهبااري رسايد. چناداميد به ن ر ماينا بود خودش پيدا نكرده سهم

هام ، جاايي پنهاان شاده باود كاه عيال جانساتهماراه اودانست كاه ساتاره ، و نميآمده استسر ستاره 

طاولاني  . آنجاا باراي مادتدهادماي خواسات انجاام  ساتارهكااري باود كاه  هماان ايان زيرانمي رسيد؛ 

   .صبر مي كرد، تا وقتش برسد

تارياک نباود. پسار  چناانآنشا  هاا  وشاد، اماا الآن مااه نوئان باود،  برگهاردر اواس  زمستان  مهماني 

  ايان دهمااين ساالروز تولاادش باود. بااه بماناادشاد، چااون نماي خواساات خاواب قبال از سااحر بيادار مااي

بااو، جهااان خاااموش و منت اار مااي نمااود. نساايمي، خنااک و خااوش ي انااداخت،بياارون پنجااره نگاااه

. اناادكي بعااد آمتاااب طلااوع كاارد، و در دوردساات تكاااپو واداشااتدرختااان در ااااآ بياادار شاادن را بااه 

آماد اوج مايطاور كاه باه طارمش مايو هماينشاد، صداي سحرگاهي مرغاان را شانيد كاه شاروع ماي 



طاور كاه ، هماينهااي اطارا  خاناه را پار كارد، و كه به سارعت از او گهشات، تماام زماين، تا اين گرمت

راه خاود را همچاو اماواجي از موساييي باه طار  غارب خورشيد از كراناه هااي جهاان بار ماي خاسات، 

 .ادامه داد

پام « خوانناد.ماردم آواز هام ماي  آباادپاري، اماا در انادازدبااد مايآياد پاري اين مرا به  » با خود گفت 

؛ و در اياان انگااار برخاسااته از دلااش بااودزباااني بيگانااه كااه  آواز خواناادن كاارد، بلنااد و رسااا، بااا شااروع بااه

اغ شاده بااود، باارّ سايمگون وزماان ساتاره از دهااانش باالا آمااد و او باا ملايماات ساتاره را گرمات. اكنااون 

ورشيد؛ اماا باه ارتعااش در آماد و انادكي باالا رمات، انگاار ماي خواسات پارواز كناد درخشان در پرتوي خ

و برود. پسر باي اختياار دساتش را محكام باه سارش كوبياد، و ساتاره آنجاا در وسا  پيشااني اش ماناد، 

 و ساليان دراز با او بود.

چشاامان از  اياان مومااوعمتوجااه اياان قكاايه شاادند ولااي بااه هاار ااااآ  دهكاادهاز اهااالي  اناادكيتعااداد  

از آن باه  اناواريشاده باود، و معماولا نماي درخشايد.  اشچهارهاز  بخشايدقيق پنهاان نباود؛ اماا ديگار 

صادايش، كاه داشات باه زيباايي باه بلاوغ ماي رسايد باه محا   طاورهماين  ش رمات؛ وانداخل چشام

لاهتّ ماي. ماردم از شانيدن صادايش باه باار نشساتاينكه ستاره به سراغش آمد، اتاي زيباا تار از قبال 

 ساده هم نبود. "صبف به خير"از يک  بردند، اتي اگر بيش

خااودش  يدهكاادهشااد، نااه مياا  در  اياش شااهره ي عاام و خااباه خاااطر مهااارت بااالايش در ساارزمين 

پاادر را ادامااه داد و از او پيشااي  شاا لبلكااه در تمااامي مناااطق اطاارا . پاادرش يااک آهنگاار بااود، و او 

و بعاد از آن ميا  آهنگار. باه  آهنگار صادايش ماي زدنادبچاه ،ه باودگرمت. هنگامي كه هنوز پادرش زناد

كااه در آن زمااان او بهتاارين آهنگاار در بااين مااار ايسااتن و وساات وود بااود، او مااي توانساات در خاااطر اياان

و مفيااد بودنااد، و بااراي نياااز هاااي روزانااه  ساااده البتااه بيشترشااانكااارش انااواع اشاايا  آهنااي را  بسااازد. 

و  نااردهتابااه، اباازار نجاااري، وسااايل آشااپزخانه و قابلمااه و ماااهيساااخته شااده بودنااد  وسااايل كشاااورزي، 

محكام و باا دوام بودناد، اماا مزيتاي  كاه هماهپي  و لولا، قلاب ، انبر، نعل اسا ، و چيزهاايي مثال ايان. 

، خااوش دساات و شااكيل  روكااه همااه ي آنهااا داشااتند، اياان بااود كااه در نااوع خااود خيلااي خااوش باار و 

 بودند.

هاا زيباا بودناد، قات ماي كارد، باراي دآ خاودش چيزهاايي ماي سااخت؛ و آناما گاهي، هنگاامي كاه و 

شاابنم آوري در آورد كااه درخشااان و ظرياف همچااون چاون او قااادر باود آهاان را بااه شاكل هاااي شاگفت

 ميااومهاي برگ و شكومه ماي نماود، در عاين اااآ مياومات و اساتحكام آهان را داشات، ياا اتاي  روي

ه باراي تحساين كانناد باي آنكرهاا و نارده هااي سااخته ي او عباور ه از دكاسااني كم بودناد كتر از آن. 

. او هنگااامي كااه ناادكم نميتوانساات وقتااي آنهااا بسااته بودنااد از آن عبااور كااو هااي  ؛ آن بايسااتند

چيزهايي مثال ايان ماي سااخت آواز ماي خواناد؛ و وقتاي كاه آهنگار شاروع باه آواز خوانادن ماي كارد 

 براي گوش دادن به آهنگري مي رمتند . همسايه ها كارهاي خود را رها مي كردند و

ه كااچيازي ايان چيازي بااود كاه اكثاار ماردم از او مااي دانساتند. در اييياات كاامي هاام باود و باايش از  



مردها و زناان دهكاده بدسات آورده بودناد، اتاي كاركشاته هاا و ساخت كاوش هاا. اماا چيزهااي  بيشتر

آشاانا شااده بااود، و تعاادادي از  وجااود داشاات. چاارا كااه آهنگاار بااا پااري آبااادبيشااتري بااراي دانسااتن 

؛ باا وجاود اينكاه از بساياري جهاات شابيه شاناختبهتار ماي  انساان ماانيسرزمين هااي آناان را از هار 

نااوكم شااده بااود، در اياان باااره بااا عااده ي كمااي از مااردم ااار  مااي زد، بااه جااز زن و بچااه هااايش. 

و پساارش نااد بچااه  را بااه او داد، و دختاارش ناان بااود، اش همساارش ناال بااود، همااان كااه سااكه ي نيااره

آهنگار باود. در هار اااآ از آنهاا نماي شاد ايان را مخفاي كارد، چاون بعكاي وقات هاا ماي ديدناد كااه 

از پياااده روي هاااي طااولاني اش كااه هاار از چنااد  يشاااني او مااي درخشااد، هنگااام بازگشااتسااتاره روي پ

 مي گشت. شامگاه به سرش ميزد برود، يا وقتي از سفري بازگاهي 

روي، گااهي باراي ساواري، و اغلا  ماي خواسات بيارون بزناد، گااهي باراي پياادههر چند وقت يک باار  

ها مرباوط باه كاارش اسات؛البته گااهي باود، و گااهي هام نباود. در هار صاورت ناه تصور مي شد كه اين

باراي سافارش كاار، يااا خرياد آهان خااام و زغااآ سانگ و ملزومااات ديگار، اگار چااه او باا علاقاه دنباااآ 

چ ااور يااک قاارون دو زار كنااد. امااا او بااا بيااوآ معاارو   مااي دانساات كااه  چنااين كارهااايي مااي رماات و

پريان هم سر و سر هايي داشات، و آنجاا باه گرماي پهيرمتاه ماي شاد؛ چاون ساتاره بار پيشااني اش ماي 

درخشاايد، و او بااه همااان اناادازه كااه يااک انسااان ماااني مااي توانساات در آن ساارزمين خ رناااك ايماان 

تاار شااياطين باازرگ در برابااراز سااتاره دوري مااي كردنااد، و او باشااد، امنياات داشاات. شااياطين كااوچكتر 

 محام ت مي شد.

شاكرگزار باود، خيلاي زود او عاقال شاد و مهمياد كاه چيزهااي اعجااب انگياز پاري آبااد ها او براي اين  

نمي توانساتند باي خ ار باشاند، و اينكاه بساياري از شاياطين نماي توانساتند بادون سالا  قادرتي كاه 

و ياک جساات و جاو گاار  مشااتاغ. او ياک شايده شااوندكباه چااالش لااي زيااد بااود از سار يااک انساان خي

باقي ماند، نه ياک جناگ جاو؛ ولاي باا ايان وجاود او ماي توانسات سالا  هاايي را بساازد كاه در روزگاار 

خاودش مااي توانساات بااه انادازه ي كااامي قاادرت داشااته باشاد كااه بااه نياااز اساساي ماااجرا هاااي باازرگ 

اي شاااهان ارزش داشااته باشااد، و مااي دانساات در پااري آباااد چنااين تبااديل شااود و بااه اناادازه ي خونبهاا

چيزهاايي زياااد مشااتري نادارد. بنااابراين در ميااان چيزهاايي كااه او ساااخته باود ياااد ناادارد كاه تااا اااالا 

 شمشيري يا نيزه يا سر پيكاني ساخته باشد.

ه هاا و علاف هااي اوايل بي سر و صدا در پري آباد قادم ميازد، باين عاوام و موجاودات اهلاي تار در بيشا 

داخاال دره هاااي زيبااا، و كنااار آب هاااي زلالااي كااه شاا  هااا تصااوير درخشااش سااتارگان غياار عااادي و 

هنگااام سااپيده دم قلااه هاااي درخشااان كااوه هاااي دوردساات را، بازتاااب مااي كاارد. در بعكااي از سااياات 

هايش مي نشست و مي  به ياک درخات ياا ياک گال نگااه ماي كارد؛ اماا بعاد هاا در سافرهاي طاولاني 

رش چيزهاايي زيبااتر و دهشاتناك تار دياد كاه نماي توانسات دقيياا باه يااد آورد ياا باراي دوساتانش ت

اش هناوز زناده اناد. اماا چيزهاايي باود نيل كند، با اين ااآ خوب ماي دانسات كاه آنهاا در اعمااغ قلا 

    كه مراموش نكرد، و در ذهنش به عنوان عجاي  و اسراري كه اغل  به ياد مي آورد، باقي ماند.



 
هنگامي كه اولين بار شروع كرد باه قادم زدن باه دوردسات هاا بادون راهنماا مكار كارد كاه بهتار اسات 

ساارادات دور آن ساارزمين را بكاااورد؛ امااا كوهسااتان ع اايم در ميااابلش سااربرآورد، و بااا پيمااودن راه 

آنهاا خاودش را باالاخره باه ياک سااال متاروك رسااند. او آنجاا ايساتاد كناار دريااي  هاي پار پاي  دور

باه خاارج از ساايه هاا باه  وتكدر سا برماي پادركاه اماواج آباي همچاون تپاه هااي  هاي خااموشتومان

  رشیههااي ساپيدي جهات ماي دهاد كاه از جناگ ، و باه كشاتيماي غلتيدنادسوي كرانه هااي بلناد 

 گردند. خبر ندارد باز مياز آن  هي  آدميكه  تاریكي

هااا بااي صاادا بااه درون جااوش ، و آبپهلااو گرمتااه بااودكنااار آن ساارزمين كشااتي بزرگااي را ديااد كااه  

خااروش عياا  رانااده مااي شاادند. يااازده ملااوان آن بلنااد قااد و ترسااناك بودنااد؛ شمشيرهايشااان مااي 

ايشااان را بااالا پرتااويي نامااه در چشمانشااان بااود. ناگهااان صداه لااو داشاات ودرخشاايد و نياازه هايشااان تأ

امتاااد، و آنااان از بااه زمااين بردنااد و ساارود پيااروزي ساار دادنااد، قلاا  او از تااري لرزيااد، و بااا صااورت 

 رمتند. تپه هاي پر پژواكميابلش گهشتند و به آنسوي 



 
كاه در قلمروياي قارار دارد كاه توسا  درياا  ردكاه گماان ميكا چارابعد از آن ديگر به آن كراناه نرمات،   

محاصره شده، خاودش را متوجاه كوهساتان كارد، ماي خواسات باه قلا  قلماروي پادشااهي برساد. ياک 

بار در يكي از اين گردش هاا باه ماه خاكساتري رنگاي برخاورد و مادت زياادي سارگردان شاد، تاا اينكاه 

پهاان بااوده.  در آن دور هااا تپااه اي  وساايع ودشاات بساااط مااه برچيااده شااد و تااازه مهميااد كااه در يااک 

كاه در واقاع هماان ريشاه هاايش باود، او پادشااه  و از مياان آن ساايه هاا ع يم از سايه ها قارار داشات،

اش مثال كاه قاد برامراشاته باود، برجاي روي بارج ديگار، باه ساوي آسامان، و درخشاش دياددرختان را 

، بار خاود داشات يگال هاا و مياوه هااي باي شامارگ هاا و درخشش خورشيد هنگام ظهار باود؛ و او بار

 و هي  كدام از آن ها كه روي درخت روئيده بودند شبيه هم نبود.

هااي  وقاات دوباااره آن درخاات را نديااد، بااا وجااود اينكااه اغلاا  دنبااالش مااي گشاات. در يكااي از   

آنهاا ماجراجويي هايي مثال ايان داشات از كاوه هااي بيروناي باالا ماي رمات كاه در دره اي عمياق باين 

رساايد، و در تااه آن يااک درياچااه قاارار داشاات، آرام و بااي اركاات بااا وجااود بااادي كااه بيشااه ي دور و ور 

ايي از خااود آن را بااه جناابش در مااي آورد. در آن وادي نااور مثاال غااروب قرمااز رنااگ بااود، امااا روشاان

ر كاه قاادر تگااه كام ارتفااعي كاه روي آن قارار داشات پاايين را نگااه كارد، و انگاادرياچه بالا آماد. از پر

بود در اعماغ بي كران را نياز ببيناد؛ و آنجاا هيآات هاايي عجيا  را مشااهده كارد از شاعله هااي  ماواج 

هااا عياا  و و لاارزان و رقصااان  مثاال علااف هاااي دراز دره هاااي كااف دريااا، و موجااودات آتشااين بااين آن

ا ايان آب نباود  جلو مي رمتند. متعج  به طار  لباه ي آب پاايين رمات و باا پاا آن را امتحاان كارد، اما

، و ماوجي داياره مارو امتاادسفت تار از سانگ و شافا  تار از شيشاه باود. روي آن قادم زد و باه ساختي 

 اي شكل بر س ف درياچه گسترد و در لبه هاي خود طنين انداخت.

ناگهان نسيم تباديل باه باادي ساهمگين شاد، همچاون چهارپاايي ع ايم ماي غرياد، و او را بلناد كارد   

رخاان و امتاان مثال بارگ خشاكي چمعلاق نگاه داشات، و او را برداشات از ياک سراشايبي و بالاي كرانه 



باارد. دسااتانش را دور ساااقه ي درخاات غاااني جااوان اليااه كاارد و آن را چساابيد، و باااد خشاامگين از 

روي اري با وي گلاوياز شاد، ساعي ماي كارد او را جادا كناد؛ اماا درخات غاان باا صادايي خاود را باه 

شاااخه هااايش از او محام اات نمااود. هنگااامي كااه بااالاخره باااد گهشاات او ساامت زمااين خاام كاارد و بااا 

ايسااتاد و ديااد كااه درخاات غااان عريااان شااده. او هااي  برگااي نداشاات، و گريااه كاارد، و اشااک هااايش از 

شااخه هاايش همچاون بااران پاايين ريخاات. او دساتش را روي تناه ي سافيد درخات گهاشات، و گفاات  

جاواب « اري باراي جباران ياا تشاكر از دساتم بار ماي آياد بركت همراه تو باد اي درخت غااند چاه كا» 

جاا بارود بااد هناوز دنبااآ توسات. تاو متعلاق باه ايان هاي ،» منفي درخت را از دستانش ااسااي كارد  

   «نگردد بازنيستي. برو و ديگر 

روي لبااانش وقتااي داشاات از آن دره بااالا مااي امااد اشااک هاااي غااان را باار صااورتش ااساااي كاارد كااه  

يگاار بااه ر بااود، و بااراي ماادتي دامي كااه داشاات راهااش را ادامااه ي داد قلاابش از اناادوه پاا. هنگااتلااب بااود

 اشپري آباد نيامد. اماا نماي توانسات آنجاا را تارك كناد، و وقتاي هام كاه برگشاته باود آرزوي بازگشات

 قوي تر بود. براي رمتن به نرماي آن ديار

 

و آنيادر اداماه داد تاا باه كوهساتان دروناي سرانجام او جاده اي از مياان كوهساتان بيروناي پيادا كارد،   

ها بلند و پرشي  و پر هيبات بودناد. باا ايان اااآ در پاياان گاهرگاهي پيادا كارد كاه انادازه ي رسيد، آن

باه  ه خاودش نميدانساتكاباا اين از روز ها جرئات كارد و باه شاكامي بارياک رمات و روزيخودش بود، و 

چماان هااايي بودنااد كااه از چماان هاااي پااري آباااد  اآنجاا، در كااردنگاااه  ، بااه دره ي هميشااه سااحرپااايين

بيروني بهتار بودناد همين اور كاه آن هاا هام از چمان هااي ماا در بهاار بهتار بودناد. آنجاا هاوا آنچناان 

پرنادگاني را كاه بار درختااني در كنااره هااي دوردسات سارن شفا  است كه چشم ها ماي توانناد زباان 

 تر از چكاوك نيستند.پهن و پرنده ها بزرگدره مي خوانند ببيند، با وجود اينكه دره خيلي 

در ماالع درونااي كااوه هااا از سراشاايبي درازي پاار از صااداي جااوش و خااروش آبشااارها ارتفاااع كاام مااي   

كردنااد، و بااا شااوقي ع اايم بااه سااويش شااتامت. بااه محاا  اينكااه پاهااايش را باار چماان زار آن دره 

دي درخشااان از زنبااق دوشاايزگان گهاشاات صااداي آواز الااف هااا را شاانيد، و روي مرغاازاري در كنااار رو

كاارد، و بااه  كي اركااات آنهااا او را شاايفتهبسااياري را در ااااآ رقصاايدن ياماات. ساارعت و جااهابيت و چاااب

 يسااوي محفلشااان ساارازير شااد. ناگهااان آن هااا سرجايشااان ايسااتادند، و دوشاايزه اي جااوان بااا موهااا

 و دامني چين دار از محفل براي ديدن او بيرون زد. امشان

، اياانجبااينداري دآ و جرئاات پياادا مااي كنااي، اختاار » او ااار  مياازد مااي خنديااد، گفاات  وقتاي بااا   

  مگار اينكاه از جانا  او اگار بفهمادترساي ناداري،  ست  از چيزي كه ملكاه ممكان اسات بگويادطور ني

او خجالت كشايد، چاون از امكاار خاود بااخبر باود و ماي دانسات كاه هام اكناون او « مجوز داشته باشي.

نااده  سااتاره اي كااه باار پيشاااني داشاات جااوازي بااود بااراي آنكااه هاار كجااا ماايلش كشاايد امكااارش را خوا

طااور هاام نيساات. امااا او دوباااره وقتااي كااه ااار  مااي زد لبخنااد بااه لاا  باارود؛ و اااالا مهميااد كااه اياان



؛ و دساتش را گرمات و باه درون الياه راهنماايي « رقصايباا مان ماي بيااد ااالا كاه اينجاايي » داشت  

   كرد.

. تنهاا باراي مادتي. تي سارعت و قادرت و لاهت همراهاي او را چشايدرقصايدند، و باراي مادآنجا با هم   

آنها دوبااره متوقاف شادند، باانو خام شاد و گلاي سافيد را از پشات پاايش چياد، و آن  چرا كه خيلي زود

ملاقااات كاارديم، بااا اجااازه ي  راشااايد باااز هاام همااديگر د معاالا الااوداع» گفاات را در مااو هاااي او قاارار داد.

   .«ملكه

 
 

يااادش نمااي آمااد كااه بعااد از آن ملاقااات چ ااور خااودش را بااه خانااه رساااند، تااا اينكااه خااودش را تنهااا 

مش وآ سواري بر جاده هاي سارزمين خاود پيادا كارد؛ در بعكاي از روساتا هاا ماردم باه او زآ ماي زناد 

او را تاا وقتاي كاه از دياد خاارج ماي شاد تعييا  ماي كردناد. وقتاي باه خاناه اش رسايد  و با نگاهشاان

دخترش بيرون دويد و باا ذوغ و شاوغ باا او اااآ و اااواآ كارد، زودتار از چيازي كاه انت اار ماي رمات 

كجاا د باباايي»دختارش مريااد زد بازگشته بود، اما نه زياد زود باراي كسااني كاه چشام باه راهاش بودناد. 

   «تاره ات دارد مي درخشددبودي  س

وقتااي از آسااتانه ي در گهشاات سااتاره دوباااره خاااموش شااد؛ امااا ناال او را بااا دساات بااه مناازآ هاادايت   

گال  هاا ديادي  ياکكجاا باودي و چاي، همسار عزياز» گفات  كرد، و آنجاا برگشات و باه او نگااه كارد.

گرماات. بااه ن اار  بااا آرامااي آن را از ساارش بياارون آورد، و روي دسااتش قاارار« تااوي موهااات هساات.

ميرسيد مانناد چيازي اسات كاه از ماصاله ي دور دياده ماي شاود، اماا آنجاا باود، و ناوري از آن تاراوش 

مي كارد كاه روي ديوارهااي اتااغ ساايه اناداخت، كاه ديگار داشات در شاامگاه تارياک ماي شاد.  ساايه 

پسارش  «مثال ياه غاوآ شادي باباا،. »خام شادي مرد پشت او قاد كشايد و سار بازرگش باالاي سار او 



 گفت، كه تا االا ارمي نزده بود.

ور ياک گان.. آهنگار مانناد ياک راز نگاه داشاتند و همين ا شاد و ناه كام ناور؛ و آن راگل ناه پژمارده   

مانجاا ماناد و نساال انادر نسال باه ار  رساايد؛ و باراي آن ياک صاندوقچه باا يااک كلياد سااخت، و آن ه

ماي خواسات در صاندوقچه را بااز كنناد و مادت ها كه كليد را به ار  بارده بودناد گاه گااهي دلشاان آن

زيادي به گل سرزنده خياره شاوند، تاا وقتاي كاه صاندوقچه دوبااره بساته شاود  و زماان بساته شادن آن 

   ها نبود.دست آن

. وقتااي كااه در عيااد بچااه هااا سااتاره را از آنهااا گهشااته بودناادساااآ هااا در روسااتا ادامااه ياماات. خيلااي   

. ساپم جشان بيسات و چهاار ديگاري از راه رسايد، زمااني هام نباود ده ساالهدريامت كرده باود آهنگار 

كه آلف سرآشپز شاده باود و ياک شااگرد جدياد انتخااب كارده باود، هاارپر. دوازده سااآ قبال آهنگار باا 

گاال ساارزنده برگشااته بااود؛ و الان جشاان بيساات و چهااار ديگااري بااراي بچااه هااا در زمسااتان در شاار  

مشاا وآ قاادم زدن در بيشااه ي پااري آباااد بيرونااي بااود، و آماادن بااود. يااک روز در همااان ساااآ آهنگاار 

مصل پاييز بود. برگ هاي طلايي بار شااخه هاا بودناد و بارگ هااي قرماز بار زماين. گاام هاايي از پشات 

   اي نكرد يا بر نگشت، چون در امكار خود مرو رمته بود.سر مي آمدند، اما او به آنها توجه

سافري دور و دراز را ترتياا  داده بااود. و بااه ن اارش اياان از  در آن سافر مراخااواني درياماات كاارده بااود و  

. او راهنماايي و محام ات شاده باود، اماا ماي نماودباود طاولاني تار  در پايش گرمتاههمه ي آنهايي كاه 

اغلا  چشام هاايش توسا   اينكاه خاطرات كمي از راه هايي كه در پايش گرمتاه باود داشات؛ باه خااطر

باه مكااني مرتفاع زيار آسامان شا  ساتارگان بيشامار رسايد. او مه يا سايه تسخير مي شاد، تاا باالاخره 

آنجاا باا جالاآ و جباروت خاويش  ناه تااجي بار سار داشات و ناه تختاي.. به محكر ملكه آورده شده باود

شااود گفاات يااک ميزبااان تابناااك و درخشااان ، و تمااام چيزهااايي كااه درباااره ي او ماايه بااودايسااتاد

تاار از نااوك نياازه هاااي بزرگشااان بااود، و بااالاي ساارش  همچااون سااتاره هاااي بااالا ساار بااود؛ امااا او بلنااد

تلالويي سفيد زبانه ماي كشايد. علامات داد كاه نزدياک شاود، و او لارزان جلاو آماد. شايپوري باا صاداي 

 ها تنها بودند.آن لند و رسا به صدا در آمد، و اينکدب

ر اركاات مااي كاارد هاامياباال او ايسااتاد، و بااراي اداي توامااع زانااو ناازد، چااون او ترساايده و بااود و مكاار  

هااوده اساات. ساارانجام او بااالا را نگريساات و صااورت او را دياادي همين ااور بااراي مااردي بااه مااعيفي او بي

نگاه با وقاارش كاه روي او سانگيني ماي كارد؛ و او درگيار و مبهاوت باود، چاون در آن زماان باود كاه او 

ايش ماي شااكفت. او را دوبااره شاناخت  دوشايزه ي زيبااي دره ي سابز، رقصانده اي كااه گال هاا زيار پا

با رؤيت خاطرات او تبسام كارد، و باه طار  او راه امتااد؛ و زماان درازي باا هام اار  زدناد، و اغلا  باه 

زبااان بااي زباااني، و او چيزهاااي زيااادي از امكااار ملكااه را آموخاات، بعكااي هااا باعااگ لااهت او مااي شااد، و 

 د، باه روزي كاه باه عيادگي خاودش امتاابعكي ديگر دلش را پر از اندوه مي كارد. ساپم ياادش باه زناد

بچااه هااا رماات و پياادا شاادن ساار و كلااه ي سااتاره، و ناگهااان دوباااره آن مجساامه ي رقصااان را بااا آن 

   چوبدستي اش ديد، و از روي خجالت نگاهش را از زيبايي ملكه پايين انداخت.



از دساات ماان ناراااات نشااو، » مااي خنديااد.  نديااد همااان ور كااه در دره ي هميشااه سااحرامااا او باااز خ 

از بهتار باشاه  ياک عروساک كوچاک، شاايدين باه خااطر مردمانات شرمساار نبااش. همچنا ،پيشانيخترا

بي خاطره بودن از پاري آبااد. باراي بعكاي ميا  ياک نگااه اجماالي. باراي بعكاي بياداري. از وقتاي كاه 

در دآ آرزوي دياادار ماان را كاارده اي، و ماان آرزوياات را باارآورده كاارده ام. امااا باايش تاار از اياان نمااي 

رساان خاود ماي كانم. اگار شااه را ملاقاات كاردي باه انم به تو بدهم. الان هنگاام وداع مان تاو را پياامتو

   .«وقتش رسيده. بگهار خودش انتخاب كنداو بگو  

از آنجاا كاه او ايان ساوالش را « ااالا پادشااه كجاسات »مان مان كناان گفات، « اما بانوي پاري آبااد،»

 بااه ماا نگفتااه» ه بااود، و آنهاا هميشاه يااک جاواب مااي دادناد  بارهاا و بارهاا از مااردم پاري آباااد پرسايد

   «است

اگاه خاودش باه تاو نگفتاه، اختار پيشااني، پام مان هام نماي گاويم. اماا او سافر » و ملكه پاساب داد، 

باه نشاان ادب زاناو  دور از انت اار باه ساراغت آياد. اااآهاي زيادي را ترتيا  داده و ممكناه در جاهااي 

   .«بزن

ملكاه خام شاد و دساتي باه سارش كشايد، و آرامشاي شاگر  دور و بارش را گرمات؛  پم او زاناو زد، و 

هااا و مشاا وآ و ااساااي كاارد كااه هاام باار زمااين اساات و هاام در پااري آباااد، همچنااين بياارون از آن

مكاشاافه در آنهااا، در آن وااااد هاام محااروم بااود و هاام مالااک، و در آرامااش. وقتااي كااه سااكوت پايااان 

ت كارد. ساپده دم در آسامان نماياان باود و ساتاره هاا رناگ پرياده، يامت سرش را باالا آورد و كمار راسا

و ملكااه رمتااه بااود. در دوردساات صااداي شاايپوري شاانيد در كوهسااتان. دشاات مرتفعااي كااه باار آن 

   ايستاده بود اكنون آرام و تهي بود؛ و اكنون مي دانست كه راهش به سوي محروميت است.

 

باود، و اكناون اينجاا باود، قادم زناان در مياان بارگ اكنون ديگار از آن محال ملاقاات خيلاي دور شاده  

دن چيزهاايي كاه دياده باود و آموختاه باود. صاداي پاا نزدياک تار مي امتادند، در اااآ سانجي هايي كه

   «همان راهي را مي روي كه من ميروم، اختر پيشاني » شد. ناگهان صدايي از كنارش شنيد؛ 

در كنااارش ديااد. او قدبلنااد بااود، و بااا ساابک و چابااک از جااا پريااد و از امكااارش بياارون آمااد، و مااردي را 

گاام برمااي داشاات؛ و لباسااي سراساار ساابز تيااره پوشاايده بااود و باشااليي كااه نساابتا روي صااورتش سااايه 

صادا ماي  "اختار پيشااني"انداخته بود. آهنگر پاك متحيار شاده باود، چاون ميا  ماردم پاري آبااد او را 

مارد را آنجاا هام دياده باشاد؛ و از ايان كاه باياد او را ماي زدند، اما او اتي به ياد نداشات كاه قابلا ايان 

   .«ويد ن وقت شما از كدوم راه مي رآ» شناخت ااساي رااتي نمي كرد. گفت 

و همچناين امياد وارم تاو هام در اااآ »مارد جاواب داد، « من الآن دارم باه روساتاي تاو برماي گاردم،»

   «برگشت باشي.

قادمي بازنيم. اماا ياه چيزاياي دوبااره ياادم امتااد. قبال از ايان پم بيا باا هام طوره، همين»آهنگر گفت  

كه به طار  خاناه راه بياامتن دوشايزه اي والامياام پي اامي باه مان داد، اماا باياد هرچاه زودتار از پاري 



   «، و مكر نمي كنم ديگه برگردم. تو چي برويم بيرونآباد 

   «به من بدي. رامن چرا. شايد بايد پي ام »

  «ي شاه هست. مي دوني كجا مي شه پيداش كرد اما پي ام برا» 

 «بله. پي ام چي بود » 

   .«وقتش رسيده. بهار خودش انتخاب كنددوشيزه از من خواست كه مي  بهش بگم  »

   «به زامت نيانداز. رامهميدم. بيشتر از اين خودت »

هااي دور سپم شانه به شانه ي هم در ساكوت باه رماتن اداماه دادناد باه جاز صاداي خاش خاش بارگ 

و بر پاهايشان؛ اماا چناد مايال آناور تار وقتاي كاه هناوز در مرزهااي پاري آبااد بودناد مارد ايساتاد. باه 

طر  آهنگر چرخياد و باشاليش را باالا زد. آن موقاع باود كاه آهنگار او را شاناخت. او آلاف شااگرد باود، 

باه عناوان جاوانكي اد آورد كاه آلاف ياهمون طاور كاه آهنگار در ذهانش او را صادا ماي زد، روزي را باه 

در تااالار ايسااتاده بااود، چاااقوي درخشااان را بااراي برياادن كيااک در دساات داشاات، و چشاامانش از نااور 

شمع ها مي درخشيد. تا الان ماي بايساتي ياک پيرمارد شاده باشاد، چاون سااليان سااآ سرآشاپز باوده؛ 

ر دقياق تار گااما اينجاا ايساتاده در زيار باام جنگال بيروناي مثال شااگرد سااآ هاا پايش ماي ماناد، و ا

ر نداشاات و چااين و چروكااي باار صااورتش نبااود، و چشاامانش انگااار كااه شااويم  مااوي خاكسااتري در ساا

 ، سوسو ميزد.كندنوري را منعكم 

ات  ، قباال از اينكااه بااه ساارزمينپساار آهنگاارباهااات ااار  باازنم، آهنگاار  ماان بايااد باااز هاام» گفاات  

زو ماي كارد كاه باا آلاف صاحبت آهنگر از ايان بابات متعجا  شاد، چاون او خاودش اغلا  آر«. برگرديم

كند، اما هي  وقت مومق به ايان كاار نشاده باود. آلاف هميشاه باا خاوش روياي باا او اااآ و اااواآ ماي 

كرد و با نگاهي دوساتانه باه او نگااه ماي كارد، اماا باه ن ار ماي رسايد كاه نماي خواسات باا او تنهاايي 

امااا دسااتش را بلنااد كاارد و بااا صااحبت كنااد. او الان بااا نگاااهي صااميمانه بااه آهنگاار خيااره شااده بااود، 

انگشاات ساابابه سااتاره ي روي پيشاااني او را لماام كاارد. آن روشاانايي چشاامانش را تاارك كاارد، و آن 

موقع آهنگر مهميد كاه او دنبااآ ساتاره آماده، و اينكاه اكناون ساتاره ماي بايسات باه روشاني بدرخشاد 

   اما االا خاموش بود. او تعج  كرد و با عصبانيت خودش را كنار كشيد.

  «ترك كني  راكه وقتش رسيده كه اين چيز  ،مكر نمي كني، ارباب آهنگر» آلف گفت 

بكانم  آياا  راو چارا باياد همچاين كااري » جاواب داد. « ، اربااب آشاپز و اين چه ارتباط  ياه تاو داره» 

اين ماآ من نيست  خودش به طار  مان آماده، و ممكناه كاه كساي چيازي كاه خاودش ميااد طارمش 

  «، اداقل براي يادگاري نگه نداره را

هايي كه به عنوان هدياه هااي رايگاان و باراي يادگااري اهادا ماي شاوند. اماا بعكاي هاا آنبله.  بعكي ها»

اي باراي ار  هاا نماي توانناد باراي هميشاه باا طار  بمانناد، ناه باراي دارايايهم اين وري نيستند. اون

بااه همچااين چياازي  كاام ديگااريي كااه هاام نكاارد را. شااايد مكاارش دداده شاادن بااه امانااتهااا آندادن. 

   «نياز داشته باشه. اما اين يكي همين وره. وقت تنگه.



اري تمااام چيزهااايي كااه ت و دآ بااازي بااود، و از روي سپاسااگزآهنگاار ناراااات شااد، چااون او آدم دساا

بااه  ران آبايااد » او پرساايد. « خاا  پاام بايااد چااه كااار كاانم »سااتاره باارايش آورده بااود را بااه ياااد آورد. 

 «  م هبه شاه بد رام  بايد اون هبزرگان پري آباد بد يكي از

و با گفتن اين اميدي در دلش زباناه كشايد كاه باا ايان ماموريات او ماي تواناد ياک باار ديگار وارد پاري 

   آباد شود.

. مااي امااا ممكاان اساات خيلااي براياات سااخت باشااد»آلااف گفاات، « ي،هبااه ماان بااد ران اني آمااي تااو»

نجاا گهاشاته داخال هماان جعباه اي بگاهاري كاه پادر بزرگات آ را آني و يي با مان باه انباارم بيااهخوا

   «بود 

   «.ستماننمي د رامن اين » آهنگر گفت 

   «بودم. هي  كم به غير از من نمي دانست. من تنها همراه او»

   «جعبه گهاشت  داخل ران آمد و چرا آني كه چ ور با ستاره اپم مكر كنم كه بد» 

رد باه رهاا كا را آن» آلاف جاواب داد. « م ماي دونساتي،خاودت ها كاه ايان رااز پري آبااد آورد   ران آ» 

نم ترتيا  اباه مان گفات، چاون مكار ماي كارد ماي تاو رااش. ايان ، تنهاا ناوهاميد اينكه شايد به تو برسد

ه، در واقاع گفتا نام ماادرت تاا چاه اادي باه تاو راجاع باه اوود. نماي دام. او پدر  مادرت باهبد رااين كار 

. اسامش رايادر باود، و مااجراجوي بزرگاي باود  خيلاي چياز هاا او ماي دانساته كاه بگويادتا چاه ااد از 

اماا . شاود سرآشاپز سات انجاام بدهاد قبال از اينكاه در دهكاده سااكن وناديده بود و خيلي كارها ماي تو

ش پياادا بهتاار از نااوكم بااراي جانشاايني راهااا كسااي و اون -و رمااتوقتاي مياا  دو سااالت بااود گهاشاات 

شادم. امسااآ باياد ن ور كاه انت اار داشاتيم، مان باالاخره سرآشاپز بيچاره. به هر اااآ همااكردند، مرد ن

 ، كاه تاا آنجاا كاه در خااطر هاا هسات، دوماين كياکيدرست كنم  تنهاا آشاپز را يک كيک بزرگ ديگر

   «هارم.گن بداخل آ رام كه ستاره ه. مي خوامي پزد راش ا

 مكارشر گفات. باه آلاف نگااه كارد كاه ساعي داشات آهنگا« باياد داشاته باشاي، راخيلي خ ، تو اون » 

 را بخواند. 

 «   ي كندش ميپيدا چه كسيني كه امي د»

 «هنگر ، ارباب آچه مرقي به االت مي كند» 

م يكااه خيلااي باارا را كااردن چياز م رهاااينم، ارباااب آشپز.شااايد ايان باارامان مياا  دوساات دارم كاه باادا» 

   .«ن استآسان تر بكند. بچه ي دخترم خيلي جوا عزيز است

 «  م نه. بايد ديد،ه شايد آره و شايد» گفت  آلف

 



 
 

 باااد خااارج شاادند و بااالاخره بااه دهكاادهچيااز ديگااري نگفتنااد، و راهشااان را ادامااه دادنااد تااا از پااري آ 

رساايدند. سااپم بااه ساامت تااالار راهااي شاادند؛ و در آن اااوالي خورشاايد در ااااآ غااروب بااود و نااوري 

ري شاده ي روي در بازرگ درخشايد، و قرمز رناگ بار پنجاره هاا امتااده باود. كناده كااري هااي طلاكاا

صورت هاي غريباه و رنگارناگ باه پاايين خياره شاده بودناد از روي نااودان زيار سايف. ناه خيلاي وقات 

پيش تاالار دوبااره جالا و رناگ آميازي شاده باود، و دربااره ي ايان موماوع بيشاترين مبااثاه در شاورا 

ماي گفتناد، اماا عاده اي  " ماد گراياي "انجام گرمت. عده اي ايان موماوع را دوسات نداشاتند و باه آن 

ديگر كه بيشتر سرشان مي شاد ماي دانساتند كاه ايان بازگشات باه رسام و رساومات قاديمي اسات. باه 

باياد خارج آنجاا را ماي  هر ااآ، از آنجا كه هاي  كام ياک پناي هام خارج آنجاا نماي كارد و سرآشاپز

جااا را بااا چنااان قاابلا آن. امااا آهنگاار دنباااآ كنااد رااجااازه داده شااد كااه روش خااودش  داد، بااه او

  درخششي نديده بود، و ايستاد و با تعج  به تالار خيره شد، بي توجه به ماموريتش.

او تماسااي را باار بااازويش ااساااي كاارد، و آلااف او را بااه دري كوچااک در پشااتش هاادايت كاارد. آن را  

عي دراز روشان باز كارد و آهنگار را باه انتهااي راهروياي تارياک باه سامت انباار هادايت كارد. آنجاا شام

كاارد، و گنجااه اي را باااز كاارد و از قفسااه اي جعبااه ي سااياه را پااايين آورد. اااالا ديگاار صااييل خااورده 

   بود و با پيچک هاي نيره اي آراسته شده بود.

چفاات آن را باااز كاارد و آن را بااه آهنگاار نشااان داد. يااک قساامت كوچااک آن خااالي بااود؛ بييااه اااالا   

د و تاازه، و چشامان آهنگار شاروع باه آبريازش كارد. دساتش را روي ديگر پار از ادوياه جاات بودناد، تنا

پيشاانيش گهاشات، و ساتاره باه رااتاي بيارون آماد؛ اماا ناگهاان درد ساريعي ااسااي كارد، و اشااک از 

صورتش جاري شد. ولاي ساتاره باه وماو  در دساتانش ماي درخشايد همين اور كاه آنجاا قارار داشات، 

 ه كننده از نور كه به ن ر مي رسيد از دورها باشد.نمي توانست آنرا ببيند، به جز مهي خير



او دساتانش را باااز «بجاااي مان سارجايش بگااهاري. راتااو باياد ايان وانم باه وماو  ببينم،نماي تاا»گفات  

 كرد ، و آلف ستاره را برداشت و در جايش قرار داد، و ستاره خاموش شد.

ورماااآ ادامااه داد. در آسااتانه آهنگاار برگشاات و باادون ااار  ديگااري راهااش را بااه ساامت در كورماااآ ك  

ي در مهميااد كااه بيناااييش دوباااره برگشااته. ساار شاا  بااود و سااتاره ي شااامگاهي در آساامان نااوراني 

نزديک ماه در ااآ نورامشاني باود. هماين طاور كاه ايساتاد تاا انادك زمااني زيباايي آنهاا را تماشاا كناد، 

 دستي را بر شانه اش ااساي كرد و برگشت.

اگاار هنااوز هاام مااي خااواي بااداني كااه ناازد »آلااف گفاات.  «وي رغباات بااه ماان دادي،از ر راتااو سااتاره »  

 «بچه خواهد رمت، به تو خواهم گفت.م كدا

 «بله البته.» 

 «پيش كسي خواهد رمت كه تو تعيين كني.» 

م جالا  اسات كاه بادانم راجاع باه يبارا»ماردد گفات، « خاوب،»هنگر جاا خاورد و ماورا جاواب ناداد. آ 

د، اماا، خاوب، ناوه ياا نام كاه زيااد از اسام ناوكم خوشات نمايي كناي. ماي داما يمكر انتخاب من چه

  «مد. نوكم تاونزند كاملا متفاوته.ندز تيم، به جشن خواهد آترش، نوكم تاونسي بزرگ 

   «مادر خردمندي داشت.»آلف گفت. « خودم هم قبلا متوجه اين شدم،» 

دارم. امااا او دوساات  راتاايم كوچولااو ه، خااواهر زن ماان ناال. امااا جااداي از نساابت خويشاااوندي ماان بلاا»

   «انتخاب وامحي نيست.

انتخاااب كاارده  راي خااودم هاام تاايم هبخااوا م نبودي،امااا مااواميم. راسااتش راتااو هاا »آلااف لبخنااد زد. 

 «بودم.

 «پم چرا از من خواستي انتخاب كنم خ  »

ليم ي كااردي ماان تسااهاام انتخاااب ماا رابكاانم. اگاار كاام ديگااه اي  راملكااه از ماان خواساات اينكااار  »

   «انتخاب تو بودم.

ااالا مهميادم ، سارورم، امتخاار »يم كارد. آهنگر مدت زيادي باه آلاف خياره شاد. ساپم ناگهاان تع ا  

 «بزرگي نسي  ما كرديد.

 «االا در آرامش به خانه برود»آلف گفت. « من مي  جبران كردم،»

آهنگااري پياادا  وقتااي كااه آهنگاار بااه خانااه اش در اومااه ي غربااي روسااتا رساايد پساارش را كنااار در  

كرد. همين الان آن را قفال كارده باود، در مادت ايان چناد روز كاار تماام شاده باد، و ااالا او چشام باه 

راه ايستاده بود و به بالاي جااده ي سافيدي كاه پادرش اغلا  از سافر هاايش بااز ماي گشات نگااه ماي 

باه سامتش باراي  كرد. با شنيدن صداي پا باا شاگفتي باراي ديادن او كاه از روساتا ماي آماد برگشات، و

   ديدن او دويد. دستانش را براي خوشامد گويي دور او اليه زد.

 »پادرش نگااه كارد و باا نگراناي گفات  گفات. و ساپم باه صاورت  «من از ديروز منت رت باودم، پادر،»

 «ن ر مي رسيد شايد خيلي راه پيموده اي چيدر خسته به 



 «را. اهشامگدر ايييت، خيلي خيلي، پسرم. تمام سپيده دم تا »

آنهاا باا هاام باه خانااه رمتناد، آنجااا تارياک بااود باه جاز جلااز و ولاز آتشااي كاه در اجاااغ ماي سااوخت.   

پسرش شمع ها را روشان كارد، و باراي مادتي كناار آتاش بادون اار  زدن نشساتند؛ باه خااطر اينكاه 

آهنگاار خيلااي خسااته و درمانااده بااود. ساارانجام بااه اطاارا  نگاااه كاارد، بااه ن اار مااي رساايد داشاات بااه 

   پسرش با بي االي به او نگاه كرد. «چرا تنها هستيم »دش مي آمد، و گفت  خو

ن هاا اميادوار . ايان دوماين جشان تولاد پسار بچاه هسات. اوووتن كوچک پيش نان رمتاهمادر به چرا  »

   «بودند شما هم بريد.

ه ه. مان هام باياد ماي رماتم. مان باياد اتماا ماي رماتم، ناد، اماا مان مع ال شادم؛ مان باياد باآه بل» 

از ذهانم بيارون ماي كاردم باراي ياه مادت. اماا  راموموعاتي مكار ماي كاردم كاه باياد چيزهااي ديگار 

 «مراموش نكردم. راتاملينگ 

مان باراش ياه چيازي آوردم.  »و كيفاي از چارم نارم بيارون كشايد.  دستش را روي ساينه اش گهاشات 

   «، اما اين از پري آباد آمده، ند.يه گوآ زنک به قوآ نوكم پير

ياف ياک شاي  نياره اي بيارون آورد. اون شابيه سااقه اي باراغ ياک زنباق كوچاک كاه در بااالاي آن ازك

ميااده مثاال ناااقوي هااايي شااكيل. و در اييياات زنگولااه هاام سااه سااايبان ظريااف بياارون آمااده بااود، خ

بودند، چون وقتي آنها را با ملايمت تكان ماي داد هار ياک از چتاري هاا باا آواياي كوتااه و رساا باه صادا 

آمدنااد. در اااين اصاوات زيبااا شاامع هااا سوساو زدنااد و سااپم بااراي لح اه اي بااا نااور ساافيدي در ماي 

 ه بود.چشمان ند از تعج  باز شد درخشيدن كردند.

مات و باا دقات باه گفات.آن را باا انگشاتان محتااط خاود گر «نادازم، پادر ينم نگااهي باه ايان بامي تو»

 گل ها نگاه كرد. 

 راپاادر، رايحاه اي در زنگولااه هااا هسات  رايحااه اي كااه ماان و »گفاات. « ايان يااک كااار شاگفت انگياازه.»

   .«مراموش كره ام مي اندازدچيزي كه الان  ياد، خ ، ياد راياد، من 

درسااته، رايحااه اناادكي بعااد از اينكااه زنگولااه هااا بااه صاادا در بيااان بياارون مياااد. امااا از اينكااه نگهااش  »

نميتواناد باه آن آسايبي بزناد و ي كناه. داشتي نتري، ند. اين براي كاودكي سااخته شاده تاا باهااش بااز

 «آسيبي هم از جان  آن به بچه نمي رسد.

 خفي كرد. آهنگر هديه را در كيف گهاشت و آن را م 

مان  شاايد اش تاام، و ماادر،و بچاه نان»گفات. « من اين را خودم ماردا باه ووتان كوچاک خاواهم بارد،»

، هاا... و هفتاه شامار روزهاا را اسااب كنادناوز وقاتش نرسايده كاه . در راب ه باا تامليناگ، هببخشند را

   .«ها را، و ساآ هاو ماه 

ووتان اماا بعادا مان ماي تاونم باه م؛ ي. تاو بارو، پادر. خوشاحاآ ماي شادم كاه باا تاو بياادرست اسات»

روي م، اتاي اگار هام اينجاا منت ار شاما نباودم. خيلاي كاار ونساتم اماروز بارام. من نماي تووبر كوچک

 «رسد. دستم مانده، و باز هم كار مي



پادر بازرگ هناوز دساتان مناو ماعيف  عناوانباه خاودت تع يلاي بادهد  رانه، نه، بچه آهنگرد ايان روز  » 

باه مباارزه   رانهاا گهار هر چيدر كار مي خواهاد برسادد ااالا ديگار دو جفات دسات هسات كاه آنكرده. ب

ز اون سافر م اوم، ناد  هاي  كادا، تماام روزهااي كااري. مان ديگار مجباور نيساتم باه سافر بارمي طلباد

   «مهميده باشي. رامن ورم  ، اگرراهاي طولاني 

 «.ساخت اساتپادر  مان متعجابم كاه چاه اتفااقي باراي ساتاره امتاده. پم جريان از ايان قارار اسات،»

 دست پدرش را گرمت. 

نااي ارباااب آهنگاار، هاام اينجااا هساات، در اياان خانااه. مااي دات متاساافم؛ امااا چيزهاااي خااوبي ياابرا »

داشاته باشاي. و من اورم  راي، اگار وقاتش هني باه مان يااد بادات كاه ماي تاوچيزهاي زيادي هنوز هسا

 «مي  كار با آهن نيست.

آنهاا باا هام عصارانه خوردنااد، و مادت زياادي بعاد از تماام كااردن آن هناوز پشات مياز نشساته بودنااد،  

مدتي آهنگر به پسرش راجاع باه آخارين سافرش در پاري آبااد گفات، و راجاع باه چيزهااي ديگاري كاه 

   نش مي رسيد، اما راجع به انتخابش درباره ي نگه دارنده ي بعدي ستاره چيزي نگفت.به ذه

ن روز كاه باا گال برگشاتي  و مان گفاتم د آياياادت ميا پادر،»در پايان پسرش به او نگاه كارد، و گفات، 

ن ملكااه باود كااه تااو . ساايه اييياات داشات. پاام او هماايه امثال يااک غاوآ شاادباا سااايه ات كاه تااو 

اي داده شااود. آن  تحوياال دادي. امياادوارم بااه ماارد شايسااته راد اااالا هاام تااو سااتاره صاايديقباهاااش ر

   «.بچه بايد شكرگهار باشد

هدياه هاايي هسات. خا ، كااريش  مخصاوي چناين رسامايان  »آهنگار گفات.  «،انادبچه نماي د آن »

   «تحويل دادم و برگشتم سر انبر و چكش خودم. ران نمي شود كرد. من آ

 

ه ماي كارد، هاي  وقات موماق نشاده باود رمساخ را، اماا ناوكم پيار، كاه شااگردش چيز عجيبي است  

كه قكيه ي ناپدياد شادن ساتاره ي داخال كياک را از سارش بيارون كناد، باا وجاود اينكاه ايان مااجرا 

وقتاي كاه شصات ساالش باود  به ساآ ها ي ساآ پيش برماي گشات. ااالا او چااغ و تنبال شاده باود، و

از كااارش بازنشساات شااده بااود. اااالا داشاات بااه پايااان هشااتمين  ود( كااه در آن روسااتا ساان زيااادي نباا

، چاون پار ماي خاورد و عاشاق شايريني جاات هيكلاي بازرگ داشاتدهه از زندگيش نزديک مي شاد، و 

بود. بيشاتر روزهاا، وقتاي پشات مياز نباود، وقاتش را صار  نشساتن روي صاندلي بزرگاي كناار پنجاره 

هاوا خاوب باود. او اار  زدن را دوسات داشات، چاون ي كلبه اش مي نشسات، ياا جلاوي در اگار البتاه 

؛ اماا اخيارا روي صاحبتش باه سامت كياک بزرگاي كاه باراي هاوا كاردن داشاتهنوز هم ن رات زيادي 

(،چاون هار وقات ماي خوابياد باه روياا كاه ديگار راساتي راساتي بااورش شاده بودساخته بود برگشات  

د. آشاپز پيار باا هماان ناام صادايش هايش مي آمد. شااگرد گاه گااهي باراي اااآ و اااوالي ماي ايساتا

كااي از ي؛ و شااگرد هاام باا ااتياااط آن را رعايات ميكااردنااد. سرآشااپز صادايش كماي زد، و توقااع داشات 

   .محاسن او، با اين ااآ خوبي هاي ديگري هم داشت كه نوكم بيشتر به آنها علاقه داشت



ز شاام باود. باا تاري در يک بعاد از ظهار ناوكم در اااآ چارت زدن روي صاندلي جلاوي درش بعاد ا  

 .  به او نگاه مي كرد كه داشتامت ياز خواب بيدار شد و شاگرد را ايستاده بالاي سرش 

خوشااحالم كااه مااي بينماات، چااون اون كيااک دوباااره تااوي ذهاانم بااود. در اييياات همااين الان  دساالام»

ممكناه تاو اماا داشتم بهش مكر مي كردم. اون بهتارين كيكاي باود كاه مان سااخته باودم، تاا انادازه اي. 

   «مراموشش كرده باشي.

خيلاي خاوب باه يااد دارم. اماا چاه چيازي باعاگ برآشافتن شاما شاده اون كياک  ران اساتاد. مان آنه »

 «از اون لهت وتعريف زيادي كردند. خوبي بود، و

 رانم خاودم ان ساتاره. نماي تاوآ، کن گولزناآ. دآزار نماي دها سااختم. اماا ايان مان را ران البته. مان آ»

باراي ايان  ران آكاه ذوب نشاده باود. مان ميا   ش امتااد. واماف اساتيكاه چاه اتفااقي بارا رامي كانم

آنهاا قاورتش داده باشاد. اماا يكاي از  . مان متعجابم كاه نكنادرموشات در بيااااز و راگفتم كاه بچاه هاا

ي و متوجااه هقااورت بااد ران سااكه هاااي كوچيااک آكااه يكااي از  اياان باااور كردنااي اساات  ممكاان اساات

 «كوچيک بود اما گوشه هاي تيزي داشت. .راتاره ن سآي، اما نه ونش

قكاايه درگياار اياان  ران تااساااخته شااده بااود  خود ا واقعااا خبار داريااد كااه سااتاره از چاهبلاه،قربان، اماا »

   «م.هاطمينان ميد نكنيد. يكي قورتش داده، به شما

 ش وبات شاده. مان ماييي تاوهي نخاواهروز بخاوا آناي دارم و پام كاي  خا ، مان اام اه ي قاوي»

پرخاور باود و غاهاش  گاهار ببيانم. باياد ميلارز ماولي باشادد اورم. بوبه يااد بياا رانم تمام اسامي بچه هااتو

 «گوني شده. ازه ي يکرها كرد. الان اند را

رهااا نكاارد. او دو تااا باادلي در  راهسااتند، قربااان. امااا مااولي كاايكش  بلااه، كسااان ديگااري هاام مثاال او» 

   «تيكه اش پيدا كرد.

   «خ ، پم كوپرز هري بوده. يه پسر مثل بشكه با يک دهان گنده مثل قورباغه.اوه، واقعا  »

آنياادر  اي دوساتانه بااود. گهشاته از اياان اوباياد بگاام ، قرباان، كااه اون پسار خااوبي بااا خناده ي نيشااي »

باه قسامت هااي كوچاک تاري تيسايم كارد. او چيازي باه  را آناط بود كه قبل از خاوردن تكاه اش تمح

   «.جز كيک پيدا نكرد

عااادت داشاات وقتاي كوچااک بااود ، دراپاارز ليلااي. او ساااب بايااد اون دختاار رناگ پريااده باشاادباا اياان ا»

 «ي دردي.بدون هي  ااسا دقورت بده راسوزن 

بااه پسااري كااه  راخااورد، و سااهم خااودش  شااكر آن راو  خمياار كيااکليلااي نااه، قربااان. اون مياا  از » 

 «كنارش نشسته بود داد.

ن ار ميااد خيلاي باا دقات نگااه ماي كاردي. اگار تاو هام قااطي نكارده خ  تسليم. پم كي باود  باه » 

 «باشي.

 «اون بچه آهنگر بود، قربان؛ و مكر كنم براش خوب بود.»

بايااد مااي مهمياادم كااه داري منااو بااازي مااي دي. مسااخره  »نااوكم پياار خنديااد.  «باارو پااي كااارتد» 



يشاتري درسات ماي كناه  نباشد آهنگار اون موقاع بچاه ي باي سار و صادايي باود. ااالا سار و صاداي ب

باه خ ار نماي انادازه.  رايه ميادار بيشاتر از ياک آوازه خاوان، مان ماي شانوم؛ اماا او محتاطاه. خاودش 

مااي كاارد، كاااش مااي مهمياادي چااي مااي  رادوبااار قباال از قااورت دادن مااي جويااد، و هميشااه اياان كااار 

 «گم.

بكانم.  نماي تاونم كمكاي گار باوده، پام مانكاه آهن دبااور كنيا دنيااميفهمم، قربان. خ ، اگر نمي تو »

خيالتاان  م كاه ساتاره دوبااره تاوي جعباه هساتويبگا اناگر بهتاايد الان زيااد اهميتاي نداشاته باشاد.ش

 «  بفرمادراات مي شود

باراي اولاين باار متوجاه آن شاده باود.  مشاگرد ردايي به رنگ سبز تيره پوشايده باود، چيازي كاه ناوك 

ساتاره اينجاسات، قرباان،  »ر دمااغ آشاپز پيار باازش كارد. از لاي آن جعبه ي ساياه را بيارون آورد و زيا

   «در اون گوشه.

 نوكم پير به سرمه و ع سه امتاد، اما سرانجام به داخل جعبه نگاه انداخت.  

 «آن است.اداقل شبيه »گفت.  «كه اين ورد»

اون بااه همااين زمسااتان نجااا گهاشااتم چنااد روز پاايش. يا ران آ. ماان خااودم اسااتاد ان اسااتاياان هماا»

 «.ديكي بزرگ برمي گردك

نوكم گفت، در االي كه چپ چاپ باه شااگرد نگااه ماي كارد؛ و ساپم آنيادر خندياد تاا مثال  «هاد-آ»

مهمياادم، مهمياادمد بيساات و چهااار بچااه و بيساات و چهااار شااي  خااوش  »مااي خااورد.  ننلااه تكااان تكااا

ي ياه وقات ديگاه قبال از پخاتن كاش رمتاي و بارا رايمن، و ستاره يه چيز موغ العاده باود. پام تاو اون 

ک ذره يا. و صارمه جاو  تار و مارز باودي  ياا باه عباارتي آب زيركااهپيش خودت نگه داشتي. تاو هميشاه 

. هاا هاا هاااد پام اين اوري باود. ماان باياد اادي مااي زدم. خا ، هماه چيااز هام كاره هادر مااي دادي

   «نم با خياآ راات چرتي بزنم.امعلوم شد. االا مي تو

 بياوآ معارو  ياکد دواظا  بااش كاه شااگردت باه تاو كلاک نزنام»روي صندلي اش جاا خاوش كارد.  

 او چشمانش را بست. «ايله گر از تمام ايله ها با خبر نيست

بااازه چشاامانش را باااز ، جعبااه را بااا چنااان شاادتي بساات كااه آشااپز دو «اسااتاددباادرود، »شاااگرد گفاات  

 كرد. 

چيازي بگاويم. مان باه  ، دانشت آنيدر زياد اسات كاه مان ميا  دوباار جارات كاردم باه تاونوكم»گفت 

تو گفتم كه ستاره از پاري آبااد آماده؛ و همين اور گفاتم كاه پايش آهنگار رمتاه. تاو باه مان خنديادي. 

االا زمان جادايي ياک چياز ديگاه باه تاو خاواهم گفات. دوبااره نخنادد تاو ياک كلاه پاوك پيار شاياد، 

تشاكري همااه ي ماي كاردم. بادون  را آب زيار كااه هساتي. ماان بيشاتر كارهااگناده ي، عاطال و باطال 

باه جاز ااتارام گهاشاتن باه پاري آبااد، و البتاه انادكي ادب.  -از مان يااد گرمتاي  راچيزهايي كه بلادي 

 «.نگفتيمن روز خوش خشک و خالي هم  بهاتي 

. از خاود ادباي نماي بيانم خاوب تارمان در محاشاي باه بزرگتار و ، اگار دم از ادب ميزناي»نوكم گفت  



ديگااه بباارد روز خااوش، اگااه اياان چيزيااه كااه منت ااري بگم.اااالا يااه جاااي  راجاان و پااري و مزخرماتاات 

اگاار يكااي از رمياااي جاان و پااري  »و بااا دسااتانش ريشااخند كنااان باااآ و پاار زد.  «را ببرياادد نتشااريفتا

ناادازم. اگاار اون يتااوي آشااپزخانه مخفيانااه آوردي، بفرسااتش پاايش ماان تااا نگاااهي بهااش ب راخااودت 

   و خنديد. «،غر كرد، ن رم راجع به آن بهتر ميشوددوباره لا ران داد و من تكا راچوب دستيش 

 

 «در اختيار شاه پري آباد بگهاريد  ران ايد چند دقييه تهنمي خوا »

 

كام ديگااري جااواب داد. در براباار واشاات نااوكي هنگااام ااار  زدن بلنااد تاار شااد. ردايااش را كنااار زد.  

رخشايد و تلالاو داشات، ل سرآشپز در جشان لبااي پوشايده باود، اماا لبااي هااي سافيدش ماي دثاو م

و باار پيشااانيش گااوهري باازرگ بااه چشاام مااي خااورد ماننااد سااتاره اي درخشااان. صااورتش جااوان امااا 

   باريک بود.

 را  تاو اغلا  پشات سار ماخاوب تار بودناتمان نيساتي. اماا دربااره  از ااداقل بزرگتار ،پير مارد»گفت 

 «كشي  به چالش مي رامسخره مي كردي. االا كارت به جايي رسيده كه علنا من 

جلو آمد، و نوكم لارزان جلاويش وارمات. ساعي كارد كاه باراي كماک مريااد بزناد اماا مهمياد كاه باه   

   سختي مي تواند خر خر كند.

پياار ماارد  بااه ماان آساايبي نرسااانيدد ماان مياا  يااک» او غاار غاار كنااان گفاات.  «نخياار، اكاارت آقاااد»

   «بدبختم.

كاه د رااات بااشد اماا انت اار ناداري ي. نتاريويامساوي، بلاهد درسات ماي گا »چهره ي شاه نارم شاد. 

بارآورده ماي كانم. بادرودد  را تيا  مان آرزودهادبارات كااري انجاام  شاه پاري آبااد قبال از اينكاه بارود

   «االا به خواب برود

ردايااش را دوباااره دور خااودش پيچيااد و بااه طاار  تااالار رماات؛  امااا قباال از اينكااه از ديااد بياارون رود  

وقتاي آشاپز پيار دوبااره بيادار شاد خورشايد  ش هاوا رمات.ا ر پافز پير بساته شاد و خاپچشمان گردآش

 در ااآ پايين آمدن بود. چشمانش را ماليد و اندكي از سرما لرزيد، چون هواي پاييزي خنک بود. 

   «بايد به خاطر گوشت خوك شام باشد.اهد عج  خوابيد»

كاه از تاري اينكاه  از آن روز به بعاد خيلاي از داشاتن خاواب هاايي از ان دسات واشات داشات طاوري

ايي اش كوتاااه و مختصاار هآشاافته خاااطر شااود كمتاار جاارات مااي كاارد چياازي بخااورد، و وعااده هاااي غاا

شاد. بچاه هاا صادايش ماي  هاا و پوساتش باا چاين و چاروك آويازانشد. خيلي زود لاغر شاد، و لبااي 

 زدنااد پوساات و اسااتخوان پياار. بعااد از ماادتي مهميااد كااه مااي توانااد در دهكااده اياان طاار  و آن طاار 

زنادگي  از آنچاه كاه در غيار اينصاورت ماي باود برود و بادون كماک عصاا راه بارود؛ و ساالهاي زياادتري

رد كارده بااود  تنهااا چياز جالاا  تااوجهي كاه او دساات يامتااه  راكارد. در اييياات بايااد گفات صااد ساااآ 

بود. اماا در آخارين سااآ زنادگيش تنهاا چيازي كاه از زباانش باراي كسااني كاه علاقاه مناد باه گاوش 



وقتي هاريااد؛ اماااگب هشادار راشاايد اساامش  »باه داسااتان هاايش بودنااد ماي شااد شاانيد ايان بااود  دادن 

چوبدساتي نداشات. و اگار  ه پاري آباادد آه، او. شااياک خاواب اامياناه خواهاد باود بهش مكر ماي كنياد

    «. چيز جادويي در كار نيست.من يي است. وي. اين طبيعي استديگه نخوري لاغر هم ميش

هاار مارا رسايد. آهنگار باراي آواز خوانادن آنجاا آماده باود و همسارش باراي كماک باه جشن بيست و چ

بچه ها. آهنگر به بچه هاا نگااه كارد كاه ماي خواندناد و ماي رقصايدند، و مكار كارد كاه آنهاا زيباا تار و 

باراي لح اه اي مكار كاارد كاه آلاف ماي خواهااد در  -اش بودنادسارزنده تار از بچاه هااي دوران كااودكي

رسايدند. اماا چشامانش چاه كناد. هماه ي آنهاا باراي ياامتن ساتاره باه ن ار آمااده مايوقت امامه اش 

و كوچاک، و در رقصايدن ناا وارد، اماا باا صادايي شايرين باراي  تپالبيشتر روي تيم باود  پساري نسابتا 

خواناادن. او جلااوي ميااز ساااكت نشساات، محااو تماشاااي باارغ چاااقو و برياادن كيااک. ناگهااان، بااا صااداي 

  بلند گفت 

ه هام خيلاي خاورد ه ي كوچاک ببرياد ل فاا. مان تاا ااالاشپز عزيز، مي  باراي مان ياک تيكاجناب آ»

   «م، تيريبا پر شدم.ا

باشه، تيم، مان برايات ياه تكاه ي مخصاوي ماي بارم  مكار كانم رااات بتاواني قاورتش » آلف جواب داد

 «بدي.

ا وقتاي كاه ساكه ياا آهنگر به تيم كه كيكش را به آراماي، اماا باا لاهتي آشاكار ماي خاورد نگااه كرد،اما 

بدلي در آن پيدا نكارد باه ن ار ماايوي آماد. اماا زود پرتاويي شاروع باه درخشايدن در چشامانش كارد، 

و او خنديد و شنگوآ شد، و باه نرماي باراي خاودش شاروع باه خوانادن كارد. ساپم بلناد شاد و شاروع 

   زدند. دستند و به رقصيدن با زيبايي اي عجي  كه قبلا نشان نداده بود كرد. بچه ها همه خنديد

پام تاو وار  مان هساتي. مان مشاتاقم بادانم »آهنگار مكار كارد. « پم همه چيز خوب پايش مياره،» 

باه كادامين ناكجاا آبااد خواهاد بارد  ناوكم پيار بيچااره. مان هناوز هام مكار ماي كانم او  راستاره تو 

   «اش شده.گير خانوادههي  وقت نمي مهمد كه چه مكاماتي گريبان

ميااد.اما اتفاااقي در آن ماايامت روي داد كااه او را كاااملا ساار كيااف آورد. قباال از اينكااه او هااي  وقاات نفه

 گفت   جشن تمام شود سرآشپز جلوي رمتن بچه ها و تمام اامرين را گرمت .

ماان اكنااون بااا شااما خاادااام ي مااي كاانم، در يكااي دو روز آينااده خااواهم رماات. جناااب هااارپر بااراي »

تاان ن آشاپز قاابلي هساتند، و هماان طاور كاه ماي دانياد همشاهريجانشيني من كاملا آماده اناد. ايشاا

 «تنگ من شويد.هم هست. من بايد به خانه برگردم. مكر نمي كنم كه دآ

تنهاا تايم  بچه ها شاادمان باا او وداع كردناد، و باه خااطر كياک زيباايش باه خاوبي از او تشاكر كردناد. 

   «متاسفم.»كوچولو دستش را گرمت و به آرامي گفت، 

 

 

 



تنااگ آلااف مااي شاادند. در دهكااده تنهااا چنااد خااانواده بودنااد كااه هاار از گاااهي دآ دراسااتش را بخواهياا 

چند تن از دوساتانش، مخصوصاا آهنگار و هاارپر، از رمتانش نارااات شادند، آن هاا تاالار را هماان طاور 

 تههي  شاده و تار و تمياز باه يااد آلاف نگاه داشاتند. بيشاتر اهاالي بفهماي نفهماي شاكايتي نداشاتند.

دساتآماد. اماا ناوكم پيار چاوبآن ها مادت زياادي آلاف را داشاتند و از ت ييار و تحاوآ بدشاان نماي

آخاارش رمااتد و ماان خوشااحالم چااون » كنااده مااي گفاات  و پوساات اش را بااه زمااين مااي كوبيااد و ركّ

هارياد تار گب رابود.شاايد شاما اسامش  آب زيار كااه اوتنها كسي بود كاه هاي  وقات ازش خوشام نياماد. 

 «و مرز.
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